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مقدمه
توســعه یکی از مباحث جدی است که توجه بســیاری از اندیشمندان و 
متفکران علوم اجتماعی را به خود جلب کرده است. فلسفه و اساس طرح 
بحث توســعه را این واقعیت عینی و انضمامی تشکیل می دهد که انسان 
درگیر یک تعارض هستی شناسی با محیط پیرامون است. محیط پیرامون 
همیشــه در حال تغییر و دگرگونی است و همواره مطابق میل و خواست 
انسان چرخ دوران نمی چرخد؛ لذا انسان به این فکر افتاد که اگر تغییرات 
در محیط انســان یک امر ضروری اســت، آیا امکان مدیریت آن مقدور 

است یا نه؟ آیا انسان می تواند وضعیت را مطابق میل خود مدیریت کند؟
پاســخ به این ســؤال بحث توسعه را در میان کشــید؛ یعنی انسان در 
صورتی تغییرات را مدیریت می کند که توســعه یافته باشد. سؤال دیگری 
که مطرح شــد این بود که انســان توانمند، چه نوع انسانی است؟ پاسخ 
متفاوت به ســؤال های مذکور رویکردهای مختلف توسعه را مطرح کرده 

است که در این نوشتار به اختصار بررسی می شود.

1. تعریف توسعه
توســعه در لغت به معنــای خروج از »لفاف« اســت؛ اما در اصطلاح، 
تعاریف متعدد از آن ارائه شده و مباحث مختلف پیرامون آن بیان و مطرح 
گردیده است؛ برای مثال مایکل تودارو توسعه را چنین تعریف کرده است: 
»توسعه را باید جریان چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در 
ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامۀ مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد 
اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشــه کن کردن فقر مطلق است« )ازکیا، 
مصطفی: 8(. برنشــتاین نیز در تعریف توسعه می نویسد: »تلاش برای 
ایجاد توســعه بار ارزشی به همراه دارد که کم تر کسی با آن مخالف است. 
اشتیاق برای غلبه بر سوء تغذیه، فقر و بیماری که از شایع ترین و مهم ترین 
دردهای بشــری هستند از جمله اهداف توسعه به شمار می رود« )ازکیا، 

مصطفی: 8(.
دادلی سیزر توسعه را چنین بیان می کند: »توسعه علاوه بر بهبود میزان 
تولید و درآمد، شامل دگرگونی اساسی در ساخت های نهادی، اجتماعی، 
اداری و همچنین ایستارها و وجه نظرهای مردم است. توسعه در بسیاری 
از موارد حتی عادات و رســوم و عقاید مردم را نیز در بر می گیرد« )ازکیا، 
مصطفــی: 8(. علی رغم تعدد و تنوع تعاریف توســعه، تمام این تعاریف 
حداقل در یک چیز با همدیگر اشتراک دارد و آن ارائه تعریف پوزیتویستی 

و کمی از توسعه است.
از همین رو توسعه با رشد تقارن معنایی دارد تا با کلیدواژه تکامل. رشد 
به افزایش کمی و تکامل به تحول کیفی دلالت دارد. به همین خاطر است 
که دو دیدگاه کلی نسبت به توســعه به وجود آمده است. یکی دیدگاهی 
اســت که توسعه را با مفاهیم و معیارهایی چون رشد تولید ملی، افزایش 
درآمد، صنعتی شدن، پیشــرفت فناوری، مدرنیزه شدن، تمایز کارکردی 
و ساختاری، میزان دسترســی به محصولات فرهنگی و جز این ها بیان 

می کند و می سنجد.
در دیدگاه دیگر توسعه به مفهوم »گسترش توانمندی ها« و یا »توسعه به 
مفهوم آزادی« بیان می شود. اگرچه این دو رویکرد با همدیگر همپوشانی 
و تفاوت های دارند؛ اما تفاوت اصلی را باید در این نکته جست که در تلقی 

اول، بیشتر به »درآمد« و در دیدگاه دوم به »دستاورد« تأکید می شود که 
درآمد بخشی از دست آورد است. به بیان دقیق تر دیدگاه دوم از دست آورد 

نیز فراتر رفته و به توانمندی انسان تأکید می کند.
از این رو می تــوان تفاوت این دو دیدگاه را این گونه بیان نمود که معیار 
توسعه در دیدگاه نخست افزایش درآمد و ثروت و در دیدگاه دوم رهایی از 
ناآزادی هایی که بازدارندۀ انسان از دستیابی به دستاوردهای لذت بخش 
زندگی اســت. البته به این نکته نیز باید توجه داشت که در دیدگاه دوم نیز 
درآمد به عنوان ابزاری برای رســیدن به اکثر توانمندی های مورد علاقۀ 

انسان وزنی سنگینی دارد )نوری نائینی، 1392: 25-22(.
این تصویر چشــم اندازی است انسان مدار و عاری از ناآزادی هایی که 
به اکثر جوامع توســعه نیافته و حتی به برخی انسان ها در جوامع توسعه 
یافته تحمیل می شود. در چنین دیدگاهی انسان آزاد و مسئول، سرنوشت 
خود را تعیین می کند، آن را مدیریت و رهبری کرده و به آن دست می یابد.

2. موضوع توسعه
بحث دیگری که لازم است به آن توجه شود، موضوع توسعه است؛ یعنی 
چه چیزی در فرایند توسعه دستخوش تحول و دگرگونی می شود. در این 

مورد دیدگاه های مطرح شده است که به اجمال بیان می گردد.
گاهی: دســتۀ از جامعه شناسان و مردم شناسان  الف. توســعۀ نظام آ
موضوع توسعه را تحول و دگرگونی در نظام های معرفتی حاکم بر جوامع 
گوســت کنت  معرفی نموده اند. مهم ترین مصداق این دیدگاه ها نظریۀ آ
گوست کنت بر مبنای وضعیت شــناخت غالب در هر دوره در  اســت. آ
پی بیان شاخص و قانون پیشرفت جوامع بشری می باشد. او می خواهد 
کشف کند که چگونه بشر با پشت سر نهادن ادوار و دگرگونی هایی، به دوره 
معاصر رسیده است. کنت در بررسی خود، سه مرحلۀ تاریخی معرفت را 

تحت عنوان قانون سه مرحله ای تفکر از یکدیگر تفکیك می کند.
این ســه مرحله عبارتند از: 1. مرحله ربانی که در آن ذهن بشر بیش تر 
به دنبال شناســایی ماهیت ذاتی هستی ها و علت های نهایی و نخستین 
معلول هاست؛ 2. مرحلۀ مابعدالطبیعه که در این مرحله بشر بیشتر در پی 
شناسایی نیروهای انتزاعی اســت و معتقد است که این نیروها پدیده ها 
را آفریده انــد؛ 3. مرحله اثباتی که بالأخره در مرحله اثباتی بشــر در پی 
شناسایی قوانین عینی و کشف روابط بین پدیده های عینی است )آرون، 

ریمون:90(.
از آنچــه ذکرش رفت روشــن گردید که مبنای بنیانــی کنت در تمایز 
جامعه توســعه یافته و توســعه نیافته، نظام معرفتی اســت که در فرایند 
زمان براساس منطق خاص خود دســتخوش دگرگونی می شود. از نظر 
کنت نظام های اجتماعی از هیچ گونه اســتقلالی برخوردار نیست و آن ها 
ســایه ها یا مثال هایی از رب النوع های معرفتی هستند؛ بنابراین شناخت 
این ساختارها مسبوق و منوط به شــناخت رب النوع هاست و جستجو 
در این ساختارهای بنا شده بر استوانه های معرفت به منظور دستیابی به 

شاخص های اصلی این دو سنخ جامعه کار بیهوده است.
بنابراین مطابــق دیدگاه و بر موضوع اصلی توســعه در حقیقت نظام 
معرفت و دانایی جوامع یا به بیان دیگر فرهنگ اســت؛ یعنی از نظر وی 
گاهی یک جامعه بخش  فرهنگ محور اصلی توسعه است. چون نظام آ
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نرم افزاری جامعه و متور محرک جامعه است.
ب. توســعۀ روابط تولید: علاوه بر رویکــرد فوق، رویکرد 
دیگری نیز وجود دارد که توســعه جوامع را بر اساس تحول در 
نحوۀ برخورد انســان با طبیعت و یا کار و به بیان ساده در روابط 
تولید به شمول مالکیت ابزار تولید، تبیین و تحلیل نموده است. 
کارل مارکس مهم ترین نظریه پرداز این رویکرد اســت. از نظر 
مارکس روابط تولید و ابزار تولیــد زیربنای جامعه و نهادهای 
دیگر )سیاست، فرهنگ و دین( رو ساختارهایی اند که بر آن ها 

بنا می گردد )کوزر: 78(.
می توان دیدگاه مارکس را توسعه اقتصادی نامید؛ یعنی از نظر 
مارکس، علت العلل توسعه و پیشرفت در اقتصاد نهفته است. 
اگر نظام اقتصادی جامعه دستخوش تحول و توسعه نشود، دیگر 
ساختارهای اجتماعی، هرگز به توسعه دست نمی یابد. نه توسعه 
سیاسی رخ می دهد و نه باید انتظار توسعه اجتماعی و فرهنگی 
را داشــت. توسعه اقتصادی هم اولویت علی دارد و هم اولویت 

ماهوی.
ج. توســعۀ ساختاری: در مقابل نظریه های فوق نظریه های 
قرار دارد که توسعه را بر اساس تحول در ساختارهای اجتماعی 
تبیین نموده اند. از همین جهت اســت که اسپنسر جوامع را بر 
حسب تکامل و پیچیدگی  آن ها به جوامع ساده، ترکیبی، ترکیبی 
مضاعف و ترکیبی شــدید تقسیم کرده است. از نظر وی جوامع 
هرچه بیشتر توسعه پیدا کنند به همان اندازه از جهت ساختاری 

متمایز می شوند )کوزر:140(.
امیل دورکیم مهم ترین فردی است که توسعه را بر اساس تمایز 
ساختاری تحلیل کرده است. از نظر او در فرایند توسعۀ جوامع، 
همبســتگی آلی یا ارگانیکی جایگزین همبســتگی مکانیکی 
می شود که عامل موجدۀ آن تقســیم کار است )دورکیم، امیل: 
118- 119(. تقســیم کار نیز جدا کردن و متمایز کردن نقش ها 
و ســاختارهای به هم پیوسته از یك دیگر است )دورکیم:224(. 
از نظــر دورکیم هرچه جوامع توســعه نمایند به همــان اندازه 
ساختارهای اجتماعی متمایزتر و روحیۀ فردگرایی در میان افراد 

تشدید می شود.
فرد مهم دیگر تالکوت پارسونز است. پارسونز در بحث توسعۀ 
اجتماعی به تیپ بندی جوامع به ســنتی و مدرن در سطح کلان 
و ساختاری پرداخته است؛ مبنای اصلی پارسونز در این بخش، 
اصل »تفکیك و انسجام ساختاری« سازمان های اجتماعی در 
جوامع مختلف است. مراد از تفکیك یا تمایز ساختاری فرایندی 
اســت که به واسطۀ آن یك ساختار اجتماعی به دو یا چند خرده 
ساختار تقسیم می شــود که هر یك حداقل یکی از کارکردهای 
ســاختار اصلی را ایفا می کند )پارســونز، تالکــوت:70، 358 
و 323(. پارسونز بر اســاس اصل »تمایز، تفکیك و انسجام« 
سیر تکامل جوامع بشری را به سه مرحلۀ ابتدایی، میانه و مدرن 
تقســیم می کند که هر یك با ســازمان اجتماعی خاص تطابق 

دارد )گی روشــه: 119(. به تبع پارسونز اسملسر نیز با تأکید بر 
»تمایزات ساختی« و »هماهنگی ساختی« جامعۀ توسعه یافته 
را از جامعۀ توسعه نیافته تفکیک کرده است )اسملسر، نیل جی: 

.)353
د. توســعۀ انسانی: دیدگاه بســیار مهم دیگر، دیدگاه ماکس 
وبر است. مطابق تفسیر مشــهور از نظریه وبر، دیدگاه وی در 
توسعه با عقلانیت انســان پیوند می خورد. به عبارت دیگر وبر 
مهم ترین و بنیادی ترین شــاخص جامعه مدرن را توسعۀ روند 
عقلانیت تلقی می کند نه تمایز پذیری اجتماعی )آرون: 606 و 
439(. وبر در بخش های مختلف کتاب »اخلاق پروتســتان و 
روح ســرمایه داری« به این مطلب اشاره کرده است؛ بلکه روح 
کتاب وی اثبات عقلانیت به مثابه شــاخص فرهنگ و جامعه 

توسعه یافته است )وبر،: 155(.
باید توجه داشت که مقصود وبر از عقلانیت، عقلانیت ابزاری 
یا عقلانیت خودبنیاد است؛ عقلانیتی که به دنبال تسلط بیش تر 
بر محیط و بهره مندی بیشتر از آن است. عقلانیتی که نتیجۀ آن 
خروج از نابالغی و کودکی بشر و مسلط ساختن بشر به واقعیت 
اســت: »عقلانیت عبارت است از تسلط فزاینده بر واقعیت در 
عرصه نظر و عمل« )وبر: 332(. مطابق این قرائت دیدگاه وبر 
ذیل دیدگاه توسعۀ فرهنگی جای می گیرد؛ ولی قرائت دیگری نیز 
از وبر در قرائت غیر مشــهور مطرح است؛ ولی دقیق از اندیشۀ 
وبر، نیروی محرکۀ تاریخ، تضاد هستی شناختی انسان با شرایط 

محیطی است.
مطابق این قرائت هدف توسعه، رسیدن به نقطه ای در تاریخ 
اســت که در آن، انســان در عین درگیری و تضــاد با محیط و 
اقتضائات هستی این جهانی اش، امکان غلبه بر آن را به دست 
می آورد و از طریق دخل و تصرف فنّی محیط و شــرایط حاکم 
بر هســتی آن را در خدمت تحقــق اهداف و مقاصد خویش در 

می آورد.
بر پایۀ این تلقی از تضاد یا تقابل میان انسان با شرایط هستی، 
این جهان یا معضلات و تنگناهای هســتی شناختی زندگی این 
جهانی انسان، به عنوان منشأ یا علّت تاریخ داری و یا حرکت در 
تاریخ، به جای تقید به شکل ثابتی از هستی و ثباتِ طبیعت گونه، 
عقلانیت در نظریۀ تاریخی وبر موضوعیت خاصّ خودش را پیدا 
می کند. در رویارویی با شرایط صعبّ هستی و تلاش برای بقاء 
در مرحله اول و سپس در مراحل بعد، فراروی از وضعیت بدوی 
و دستیابی به کمالِ وجودی که برای وبر به معنای زندگی مطلق 
و رها از محدودیت ها و موانع بیرونی و درونی، مطابق با اهداف 
و مقاصد آزادانۀ انتخاب شــده یا خواسته شده است، عقلانیت 
به عنوان طریق یا شــیوه و ابزار تعیین کننده در این رویارویی و 

تلاش، در کانون تحولات تاریخ انسان قرار می گیرد.
از این جاست که می توان گفت تاریخ برای وبر، نه تنها حرکت 
از عدم عقلانیت به عقلانیت است؛ بلکه به معنای تحول انسان 

 توسعۀ روابط تولید: عاوه بر 
رویکرد فوق، رویکرد دیگری نیز 

وجود دارد که توسعه جوامع 
را بر اساس تحول در نحوۀ 

برخورد انسان با طبیعت و یا 
کار و به بیان ساده در روابط 
تولید به شمول مالکیت ابزار 
تولید، تبیین و تحلیل نموده 

است. کارل مارکس مهم ترین 
نظریه پرداز این رویکرد است. از 
نظر ماركس روابط تولید و ابزار 

تولید زیربنای جامعه و نهادهای 
دیگر )سیاست، فرهنگ و دین( 

رو ساختارهایی اند كه بر آن ها بنا 
می گردد )كوزر: 78(.
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از ضعف و ناتوانی در پاســخ به نیازهای بــدوی اولیه یا عجز و بیمارگی 
و اکتفا به زندگی در حد ضرورت های بقا و معیشــت به ســمت غلبه و 
ســروری بر جهان و قدرت در تحقق اغراض و اهداف خواسته شده نیز 

است.
به بیان دیگر برای وبر، تاریخ، حرکت از وضعیتی است که در آن انسانِ 
درمانده در برابر طبیعت و درگیرِ ترس و اضطرابات فردی و جمعی ناشی 
از شرایط دشوار هستی خود است، به واسطۀ عقلانیت فزاینده به موقعیت 
سروری و تسلط بر خود، جامعه و طبیعت نائل می شود؛ بنابراین معنای 
توسعۀ مسلط شدن انسان بر طبیعت و اســتخدام آن در خدمت اهداف 
نازلۀ انسان است. طبق این قرائت اساس توسعه از نظر وبر توسعه انسانی 

یا توانمند شدن انسان است.

3. بررسی دیدگاه جامعه شناسان
جامعه شناسان به جز وبر، توسعه را در چیزهایی جستجو نموده اند که در 
حقیقت، آن ها موضوع توسعه نیستند. چنانکه ذکرش رفت، برخی آن ها 
گاهی، برخی آن ها ساختارهای اجتماعی  موضوع توســعه را نظام های آ
و برخــی ابزار و فنون تولید معرفی کرده اند؛ ولی هیچ کدام آن ها از حیث 
هستی شناسی استقلال ندارند، بلکه مسبوق به توسعه امر دیگری است که 
هیچ کدام به آن توجه نکرده اند و آن توسعه در ساحت های وجودی انسان 

است؛ تفسیر جامعه شناسان از توسعه تفسیر کمی و پوزیتویستی است.
آن ها توســعه را با ارجاع به اموری تعریــف کرده اند که در خارج قابل 
اندازه گیری و مشــاهده باشــند. مضاف بر آن به تبع تلقی کمی گرایانه از 
انســان، ماهیت توسعه در امور مذکور نیز متفاوت می شود. به بیان دیگر 
توسعه در تمام کاربردهای خود مانند توسعه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، 
اقتصادی و انســانی وضعیتی را توصیف می کند که در آن انسان بتواند از 

طبیعت بیشترین بهره را ببرد.

4. تلقی درست از موضوع توسعه
چنانکه بیان شد موضوع توسعه، انسان است و مهم ترین بحث در توسعه 
توانمند شــدن انسان اســت که بتواند محیط را کنترل کند. حال پرسش 
اساســی که در این بخش مطرح می شود این است آن چیزی که حقیقتاً 
انســان را توانمند می سازد چیســت؟ با توجه به تعریف توسعه، توسعۀ 
حقیقی زمانی به وجود می آید که در درون شیء رخ دهد و حقیقتاً تحول 
بــه معنای واقعی کلمه به وجود بیاید؛ اما تحولی که در ذات یک شــیء 
تحقق نیابد از آن به توســعۀ حقیقی تعبیر نمی شــود و استفاده توسعه یا 

تکامل در این موارد مجازی است.
در توسعۀ مجازی جانشین شدن کامل به جای ناقص است؛ نه اینکه 
ناقص متحول به کامل شده باشد، بلکه وجود ناقص از بین رفته و وجود 
کامل جایگزین آن می شود. بر این اساس آنچه را جامعه شناسان به عنوان 
نشانۀ توسعه جوامع بیان نموده اند از توسعۀ حقیقی جامعه حکایت ندارد؛ 
زیرا مقیاس سنجش آن ها در ارزیابی توسعۀ جامعه، امور مصنوعی، امور 
اعتباری و علمی و ابزار تولید به مثابه محصولات انسان، روابط اجتماعی 

و تبدیل جامعه از صورت ساده به پیچیده و تمایز یافته است.
پیشرفت امور مذکور پیشرفت مجازی است؛ چون امور مذکور هستی 

حقیقی جامعه را تشکیل نمی دهند و دارای وحدت وجودی نیز نیستند. 
هیــچ کدام آن ها حقیقتاً از نقص به کمال نمی روند و وجود آن ها متکامل 

نمی شوند؛ بلکه امور کامل جایگزین امور ناقص می گردد.
بنابراین اگر از منظر هستی شناسی به مطلب نگریسته شود، حقیقت 
این است که توسعۀ حقیقی تابع توسعه انسان است؛ یعنی موضوع اصلی 
و حقیقی توسعه ساحت های مختلف وجود انسان و توانمند شدن انسان 
اســت. قرائت غیر معروفی که از وبر مطرح شد، دقیقاً از همین واقعیت 
حکایت دارد. وی توســعه را در توانمند شدن انسان جستجو می کند. از 
دیدگاه فلسفی هم اگر دقت شود، روشن می شود که توسعه تنها در انسان 
عینیت می  یابد، چون انســان است که یك موجود طبیعی و دارای نیروی 
متکامل است. ســایر اشــیاء تماماً محصول فعل و کنش ارادی انسان 

است.
از این رو جامعۀ توسعه یافته جامعه ای است که در قدم نخست انسان 
در آن توانمندی لازم برای مدیریت شرایط محیطی را کسب کرده باشد و 
ظرفیت های بالقوه خود را به فعلیت تبدیل کند. پیشــرفت علم و دانش، 
پیشــرفت ابزار تولید، تقسیم کار، تمایز ساختاری هنگامی شاخص های 
حقیقی توسعه محسوب می شود که با توانمند شدن انسان، همراه باشد و 

گرنه استفادۀ درست از آن ها هم صورت نمی گیرد.
رونق محصولات مذکور بدون رشد توانمندی انسان، در یک جامعه نه 
تنها باعث توسعۀ فرهنگی نمی شود بلکه از آن به تأخر فرهنگی تعبیر شده 
است. چون توسعۀ بخش سخت افزاری بدون توسعه نرم افزاری یا همان 

توان انسانی باعث هرج و مرج در عرصه فرهنگ می شود.
5. تعریف انسان

با توجه به اینکه حقیقت توســعه به انســان ارجاع یافت، نخســتین 
پرسشی که در ذهن هر فردی ممکن است طرح شود، پرسش از چیستی 
انسان و مؤلفه های متمایز کنندۀ آن از حیوان است؛ یعنی حقیقت و جوهر 
انسان چیست؟ پاسخ پرسش فوق در قالب گزاره های مختلف بیان شده 
است. مکاتب مختلف بر اساس مبانی روش شناسی، هستی شناسی و 
معرفت شناسی خود، انســان را تعریف و بر اساس تلقی خود از انسان، 
ســایر مباحث مربوط به وی، از جمله توسعه را مطرح نموده اند. اگرچه 
تعاریف انسان مختلف است؛ ولی از یک منظر به رویکردهای زیر تقسیم 

می شوند.

الف. انسان موجود عاقل
مشــهورترین دیدگاه دربــارۀ هویت اصیل انســان، مربوط به ســنت 
عقل گرایی کلاســیک است. این ســنت فکری، ماهیت یا جوهر اصیل 
انســان را »عقل« می داند. عقل در این نــگاه مرکب از دو جزء نظری و 
عملی اســت. مقصود از عقل نظری دریافت کلی از مجموع هســتی و 
مراد از عقل عملی، توانایی تدبیــر آدمیان در عرصه های مختلف حیات 
انسانی است. انسان پیشرفته و کامل در اندیشۀ عقل گرایان، عبارت است 
از انسانی که به لحاظ تعقل در دو بعد نظری و عملی توسعه یافته باشد. 
توسعه در بعد نظری به این معنا است که انسان تصویری جامع از هستی 
در ذهنش نقش بســته باشد؛ اما در بعد عمل انسان توسعه یافته انسانی 
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است که بتواند تمام قوا، امیال و غرایزی تعبیه شده در وجودش را، تحت 
سیطره و هدایت عقل قرار دهد.

بنابراین طبق این دیدگاه نیز توسعه از درون انسان آغاز می شود و توسعۀ 
درونی و ظرفیت های وجودی انسان که از آن به عقل یاد شده است، دیگر 
واقعیت های جهان انسانی را تحت پوشش خود می گیرد. از این رو جامعۀ 
توسعه یافته هم جامعه ای است که در آن عقل، خرد، دانش و دیگر ثمرات 

عقل به بار نشسته باشد.

ب. انسان موجود ابزارساز
در مقابل دیدگاه عقل گرایان، رویکرد انسان شناســی تجربی قرار دارد. 
این رویکرد انسان را به عنوان موجود طبیعی، مورد مطالعه قرار می دهد. 
مقصود از طبیعی در این رویکرد، نادیده انگاشــتن ابعاد متعالی انســان 
اســت. این گرایــش در عصر جدید اروپا مطرح گردید و ســنت فکری 

خاصی به نام انسان شناسی علمی یا تجربی را پدید آورد.
این رویکرد که بر مفروضات پوزیتویســتی از هســتی و انسان استوار 
گردیده، قائل به خودگردانی و عدم اتکامندی انسان و عالم به هر نوع نیرو 
و قدرت فرامادی است. عالم و آدم از این منظر، پدیده های خود بنیادی 
هســتند که طبق قوانین معینی کار می کنند. در این تلقی مرز میان انسان 
و حیوان از میان برداشته می شود و تمایز انسان با دیگر موجودات جاندار 
تنها تفاوت در درجه و میزان پیچیدگی دانسته می شود، نه تفاوت نوعی و 

کیفی )دیرکس، هانس: 72-71(.
هر چند از این منظر انســان دارای قوای به نــام عقل و تفکر یا ذهن 
اســت؛ اما عقل و ذهن انســان کیفیتی تلقی می شود که ریشه در همین 
ارگانیسم طبیعی و زیستی انسان دارد؛ به عبارت دیگر قوای ذهنی انسان 
محصول تکامل زیستی است که انسان در فرایند تکامل از یاخته تا تبدیل 

شدن به موجود هوشمند به آن دست یافته است.
بر اساس مفروضات این طرز تلقی، برترین توانمندی انسان که در طی 
فرایند تکامل نصیب انســان گردیده، توان ابزارسازی انسان است؛ لذا بر 
اساس این دیدگاه شاخص اصلی انسان توسعه یافته و متکامل ابزارسازی 
است. انسانی که بتواند بیشتر بر محیط مسلط شود و محیط را در کنترل 

خود بگیرد و از آن بشترین بهره جوید.

ج. انسان موجود فرهنگ ساز
ســومین رویکرد در باب انسان تحت عنوان دیدگاه اومانیستی عریان یاد 
شده است. این رویکرد در مکاتب فلسفی پدیدارشناسانه، اگزیستانس و 
بیش از همه رویکرد پست مدرن تجلی پیدا می کند. تجربه گرایان انسان را 
در کنار دیگر پدیده های طبیعی مورد مطالعه قرار می دادند و بیشتر به ابعاد 
زیستی یا جسمانی او می پرداختند؛ اما این رویکرد زوایا و حیات فرهنگی 
انســان را مورد تأمل نظری قرار داده و انســان را موجودی فرهنگ ساز 

تعریف می کند.
هرچند این نوع انسان شناســی در چالش به انسانشناســی تجربی و 
توجه به ناکارآمدی آن نسبت به پرسش های بنیادین حیات و زندگی آدمی 
صورت بندی گردید؛ اما خود نیز به دلیل که بر پایگاه معرفتی استواری بنا 
نگردیده، در حوزۀ انسانشناختی به نوعی اومانیسم و تفرعن عریان منجر 

شده است که انسان را به عنوان حیوان فرهنگ ساز، واضع و اعتبار کنندۀ 
جمیع معانی و معیار همه چیز می داند.

برخلاف انسان شناسی پوزیتویستی که بر خصلت ابزارسازی انسان به 
عنوان ویژگی ممتاز انسان تأکید می کرد، این نوع انسان شناسی خصلت 
نمادسازی را که در زبان و گفتمان های فرهنگی تجلی پیدا می کند، ممیزه 

و نماد تکامل انسانی تلقی می کند )پارسانیا، حمید:21-20(.
آنچه وجه مشــترک هر سه رویکرد انسان شناسی را تشکیل می دهد، 
این اســت که در هر سه رویکرد سرآعاز توســعه در وجود انسان نهفته 
اســت؛ باید انسان توان مند شود تا توســعه محقق شود. منتها شاخص 
توانمندی یا انســان توسعه یافته و مســلط بر محیط رشد عقل عملی و 
نظری، در رویکرد دوم، توان ابزارسازی و در رویکرد سوم توان معناسازی 
و فرهنگ سازی است. مشکلی که در تعریف مذکور وجود دارد این است 
که نگاه تقلیل گرایانه به انســان دارند و هر کدام یک بعد خاص انسان را 

برجسته ساخته و از دیگر ابعاد وی غفلت نموده است.

د. انسان موجود خلیفه الهی
در تعریف قرآنی و الهی از انسان، انسان تمام خصوصیات فوق را دارد و 
در عین حال هیچ کدام آن ها حقیقت و گوهر انســان را معرفی نمی کند. 
در نظام توحیدی و الهی مهم ترین ویژگی انســان این است که او خلیفۀ 
خدا در زمین اســت. چنانکه خداوند پس از خلقت او را با عنوان خلیفه 
كَ  إِذْ قَالَ رَبُّ و جانشــین خود به دیگر موجودات معرفی کرده اســت: »وَ
رْضِ خَلِیفَۀً« )قرآن، 1: 33(؛ یعنی خداوند 

َ
ی جَاعِلٌ فِی الأ لِلْمَلَائِکَــۀِ إِنِّ

انسان را با دادن مقام خلافت و جانشینی در زمین، اشرف موجودات قرار 
داده است.

از این رو، تمایز اساســی نوع انسان از سایر مخلوقات در این است که 
او خلیفه و جانشین خداوند در زمین است. به دلیل همین مقام خلافت 
است که انسان استحقاق و شایستگی مسجود ملائک قرار گرفته و تمام 
نیروهای ظاهر و پنهان طبیعت در خدمت او است )صدر: 128(. ملاك 
جانشــینی هم این اســت که این موجود، آنقدر می تواند تعالی و ارزش 
وجودی پیدا کند کــه کارهای خدایی از او صادر شــود؛ یعنی می تواند 
کارهایی را انجام دهد که فراتر از مقتضای اســباب و مسببات مادی در 

این جهان است.
به بیان دیگر انسان تنها موجودی است که می تواند به نیابت از خداوند 
در زمین کارهای خدایی انجام دهد و به مقامی از توسعه و پیشرفت برسد 
که از طریق به فعلیت رســاندن صفات خداوند در وجود خود کارخدایی 
در زمین انجام دهد و بر تمام موجودات دیگر اشــراف پیدا کند و به تدبیر 
امور آن ها بپردازد؛ بنابراین تعریف، انسان توسعه یافته، انسانی نیست که 
گاهی او رشد پیدا کرده باشد، نیازهای مادی خود را به بهترین وجه  تنها آ
تأمین کند و یا در ساختن صنعت و فرهنگ توانا باشد. بر اساس رویکرد 
این نوشتار انسان توسعه یافته انسانی است که علاوه بر امور مذکور، تمام 
ظرفیت های وجود خود را به صورت موزون پرورش دهد؛ انسانی که از آن 
به انسان کامل یا امام تعبیر شده است. البته به این حقیقت هم باید توجه 
کرد که همۀ انسان ها نمی تواند به این مرتبه از توسعه و پیشرفت به صورت 
هم سان دست یابند؛ همان گونه که در رویکردهای دیگر نیز چنین امکانی 
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فراهم نیست.
مطابق این تعریف انســان دارای بعد معنوی و مادی است. 
نیازهای مادی انســان از نظر وجودی مقدم بر نیازهای متعالی 
او اســت؛ اما از نظر ماهوی کاملًا متفاوت است. نکتۀ دیگری 
که باید به آن توجه شــود این اســت که در درون انسان سه چیز 
بیش تر وجود ندارد: یک سلسله باورها، یک سلسله احساسات 

و عواطف و هیجانات و یک سلسله خواسته ها.

6. معنای فرهنگ
بحث لازم دیگر معنای فرهنگ است. تعریف مختلف از فرهنگ 
ارائه شده است که سه معنای عمده است: گاهی فرهنگ در برابر 
»طبیعت« به کار می رود. در این معنا به تمام دریافته های بشری 
طبیعت و به تمام فرآورده های بشــری فرهنگ گفته می شــود. 
دست آوردهای بشری به دوستۀ مادی معنوی تقسیم، می شوند. 
به فرآورده های مــادی »تمدّن« و بــه فرآورده های غیر مادی 

»فرهنگ« اطلاق شده است.
برای مثال بشــر جــاده، تلویزیــون، طیاره، موتــر و تلفن 
ساخته اســت. این ها جزو تمدن است؛ اما انسان یک سلسله 
ساخته های معنوی هم دارد که قابل تجسّد و قابل تجسّم مادی 
نیستند؛ مانند زبان، شاخه های مختلف هنر، علم و دانش، دین 
و مذهب. از این ســنخ دستاوردهای انسانی به فرهنگ، تعبیر 

شده است.
فرهنــگ به معنای دوم خود نیز به وجه بیرونی و وجه درونی 
تقسیم می شــود. وجه بیرونی فرهنگ در قالب نمودهای چون 
کتاب ها، مجسمه ها، نمایشنامه ها، سناریوهای فیلم ها و بسیار 
چیزهــای دیگر عینیــت می یابد. این ها در واقــع وجه بیرونی 
فرهنگ انــد. به باورهــا و ارزش ها، احساســات، عواطف و 
هیجانات و خواســته هایی که باعث تولید بعد بیرونی فرهنگ 
می شود، وجه درونی فرهنگ گفته شــده است. حال وقتی از 
مناسبات توسعه و فرهنگ ســخن گفته می شود، معنای سوم 
فرهنگ مراد اســت؛ یعنــی باورها و ارزش ها، احساســات و 

هیجانات و خواسته های شهروندان یک جامعه.

7. مناسبات فرهنگ و توسعه
اگر به موضوع توســعه و معنای فرهنگ دقت شــود، روشــن 
می شود که بنیاد و جوهر توسعه در فرهنگ نهفته است. چنانکه 
بیان شــد، موضوع حقیقی توســعه توانمند شدن انسان است؛ 
انسان دارای ارادۀ آزاد و قدرت تصمیم گیری که بتواند محیط را 

به خوبی کنترل نماید و رفتار متناسب با شرایط داشته باشد.
زمانی انسان از چنین توانایی برخوردار است که مبانی کنش او 
گاهی، احساسات و عواطف  به خوبی رشد کرده باشد. تعقل، آ
و نیازها سه فاکتوری است که زیربنایی رفتار و تعاملات انسان 
را تشکیل می دهد؛ بنابراین توسعه زمانی اتفاق می افتد که در این 
سه ساحت، تحول ایجاد شود؛ انسان توانمند انسانی است که از 

گاهی لازم  ساحت های مختلف خرد، وی رشد کرده باشد، از آ
در ساحت های مختلف برخوردار باشد، عواطف و احساسات 
وی کنترل شده باشد و نیازهایش هم به خوبی پاسخ داده شود. 
اگر این سه ساحت به صورت متوازن رشد نکند، توسعه انسانی 
تحقق نیافته است. انسان واجد استعدادهای گوناگون آن وقت 
انسان توسعه یافته اســت که فقط به سوی یك استعداد گرایش 
پیدا نکند و اســتعدادهای دیگرش را مهمل و معطل نگذارد و 
همــه را به صورت متعادل، متوازن و هماهنگی رشــد دهد؛ در 
عین اینکه همه استعدادهای انســان رشد می کند، رشد آن ها، 

رشد هماهنگ باشد.
این انسان می شــود انسانی توســعه یافته یا انسان توانمند، 
انسانی که از او به »امام« یا »خلیفه الهی« تعبیر می کند. از این 
رو روشن می شــود که دیدگاه مکتب عقل گرایان، عرفا، مکتب 
قدرت، مکتــب ضعف، مکتب لذت و مکتــب طبیعت گرایان 
درست نیست، چون آن ها به برخی از ساحت های وجود انسان 

توجه نموده است و نگاه جامع نسبت به حقیقت انسان ندارند.
از سوی دیگر چنانکه در تعریف فرهنگ بیان شد، مهم ترین 
گاهی و ارزش ها، عواطف و احساســات و  بعد فرهنگ را نیز آ
نیازها تشکیل می دهد؛ بنابراین فرهنگ و توسعه در وجود انسان 
به همدیگر متصل شــده اســت و دو روی یک سکه را تشکیل 
می دهد. از این رو توسعۀ انسانی و توسعۀ فرهنگی در حقیقت 
یک حقیقت با دو بیان است؛ زیرا اساس توسعه با انسان سروکار 
گاه، حساس و نیازمند که به دلیل برخورداری  دارد؛ یعنی با فرد آ
از موهبت اراده، فعال و تصمیم گیرنده اســت؛ موجودی که با 
انجام دادن عمل خاصی همواره کوشش می کند تا قوای مختلف 

خود را به صورت متوازن و همنوا به فعلیت برساند.
گاهی،  نحــوۀ تبدیل اســتعدادهای بالقوه به فعــل از نظام آ
احساسات و عواطف و تلقی انسان از نیازهایش یعنی همان نظام 
فرهنگی متأثر اســت؛ یعنی هر انسانی مطابق سه معیار فوق از 
طریق مواجهه با طبیعت، وجود و توانمندی های خود را فعلیت 
می بخشد؛ می خواهد ذات و همۀ قوای خود را در یک مرتبه ای 
برتر، در یک مرحله موثرتر به منصۀ ظهور برســاند تا از طریق 

توانمند ساختن خود، طبیعت را نیز بارورتر بسازد.
بنابراین می توانیم بگوییم که انسان و به تعبیر دیگر فرهنگ، 
وجــود کلــی و غایت کلی همــۀ طرح های مربوط به توســعه 
اجتماعی و اقتصادی است؛ زیرا طرح عبارت است از نقشه ای 
که برای جامعه خاصی در دوران مشــخصی با یک مقدار منابع 
برای اجرایی ساختن آن در نظر گرفته می شود؛ یعنی طرح نقشه 
راه است و نقشه باید دارای غایت، هدف و منابع باشد. واپسین 
غایت هر طرحی توســعه اســت؛ یعنی به فعلیت رساندن تمام 

استعداد و ظرفیت های انسان.
بر همین اساس است که باید منابع و امکانات در بخش های 
مختلف یک جامعه توزیع شــود. مضاف برآن نظام فرهنگی و 

سومین رویکرد در باب انسان 
تحت عنوان دیدگاه اومانیستی 
عریان یاد شده است. این 
رویکرد در مکاتب فلسفی 
پدیدارشناسانه، اگزیستانس 
و بیش از همه رویکرد پست 
مدرن تجلی پیدا می کند. 
تجربه گرایان انسان را در کنار 
دیگر پدیده های طبیعی مورد 
مطالعه قرار می دادند و بیشتر 
به ابعاد زیستی یا جسمانی او 
می پرداختند؛ اما این رویکرد 
زوایا و حیات فرهنگی انسان 
را مورد تأمل نظری قرار داده و 
انسان را موجودی فرهنگ ساز 
تعریف می کند.
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معرفتی یک جامعه اســت که وظیفه پرورش انسان را به عهده 
دارد. اگر نظام معرفتی و فرهنگی یک جامعه درست کار کند، 
انسان ها درست پرورش می یابد و اگر درست کار نکند، پرورش 
قوای مختلف انسان دچار اختلال می شود. پس از این طریق نیز 
می توان گفت که فرهنگ اساس و بنیاد توسعه است و سایر انواع 
توسعه بر فرهنگ استوار است. برای نمونه زمانی انسان می تواند 
در عرصه سیاسی مشارکت فعال داشته باشد که معرفت سیاسی 
در او تحقق پیداکرده باشــد. زمانی تحول اقتصادی و توســعه 
اقتصادی ایجاد می شــود که قبل از همه انسان های توانمند در 
عرصۀ اقتصاد پرورش یافته باشد. همین طور ساحت های دیگر 

توسعه.

8. ابعاد توسعه
با توجه به مطالبی که در بالا مطرح شــد یکی از مباحث مهم، 
ابعاد اساسی توسعه است. در گفتمان توسعۀ پایدار به عنوان یک 
گفتمان رایج و حاکم در فضای فعلی جهان، توســعه همزمان 
دولت، محیط زیســت، اجتماع و اقتصاد با محوریت انســان 
مطرح است. در این گفتمان انســان توسعه یافته انسانی است 
که واجد سلامت و بهداشت، امنیت، دانش و حداقل معیشت 
باشــد؛ ولی مطابق انسان شناسی این نوشتار در گفتمان مذکور 
حداقل شــرایط لحاظ شده است. توسعه در چهار بعد مذکور، 
در حقیقت ناظر به بعد جســمانی و مادی انسان است و سایر 
ابعاد وجودی انسان نادیده گرفته شده است. بر اساس مباحث 
انسان شناســی این نوشــتار می توان علاوه بر امور مذکور برای 

توسعه ابعاد زیر را بر شمرد.

الف. بعد اخلاق و معنویت
مطابق انسان شناسی این نوشتار، نخستین عرصۀ که باید در آن 
انسان توسعه نماید، عرصۀ اخلاق و معنویت است. انسانی که 
در او فضایل اخلاقی شکوفا نشــده است، انسان توسعه یافته 
نیست. به بیان دیگر انســان تکامل یافته انسانی است که تمام 
توانمندی ها و گرایش های او متناسب با ذات و فطرش شکوفا و 
نیازهای آن هم به خوبی پاسخ داده شود. اگر اخلاق و معنویت 
در انسان شکوفا نگردد، چنین انسانی از حقیقت خود دور شده 
و به تکامل و پیشرفت نایل نشده است؛ بنابراین جامعه توسعه 
یافته، جامعه ای اســت که از جهت اخلاقی رشــد کرده باشد؛ 
جامعه ای که از جهت اخلاقی و رشــد ارزش های انســانی در 
مرتبۀ نازل قرار دارد، جامعۀ توسعه یافته نیست. از این رو لازم 
است که در جهت رشد و شکوفایی اخلاق و ارزش های متعالی 

در جامعه تلاش و سرمایه گذاری شود.

ب. بعد خرد و تفکر
عرصۀ دیگر پیشــرفت رشــد خرد و تفکر است. اگر ما عقل و 
خرد را به عنوان یکی از خصوصیات انسان پذیرفتیم لازمۀ آن این 
است که عرصۀ تفکر و اندیشه را نیز به عنوان یکی از عرصه های 

توســعه بپذیرم و از اتخاذ رویکرد تقلیل گرایانه اجتناب ورزیم. 
از این رو توسعۀ زمانی در جامعه محقق می شود که انسان های 
خردورز و متفکر تربیت شوند. انســان هایی خردمند و متفکر 

هستند که می توانند به خوبی زندگی را تدبیر و اداره نمایند.
انســان های مقلد و مطاع دیگران نمی توانند به خوبی زندگی 
را تدبیر نمایند؛ چون مســایل در جوامع و عرصه های مختلف 
اجتماعی همواره به یک صورت رخ نمی نمایند. انســان توسعه 
یافته انســان حکیم و واجد حکمت است. انســانی که با نور 
حکمت و خرد به حل بســیاری از مســایل و مشکلات زندگی 
قادر است. اگرچه چنین انسانی ممکن است به صورت رسمی 
دانشمند و عالم نباشد و از علوم رایج بهره ای نبرده باشد؛ اما به 
دلیل رشــد عقل و تفکر در او به قله های بلند درک و فهم نایل 
می گردد و افق های دور دستی را می بیند که بسیاری از اهل علم 

به معنای رایج آن، چنین درک و بصیرتی را ندارند.
به تبع انسان توسعه یافته، جامعه توسعه یافته، جامعه ای است 
که نظام فکری آن استوار باشد. چون حیات انسانی، حیاتی است 
فکری نه چون حیوانات غریزی و طبیعی، از این رو زندگی بشر 
جز در سایۀ فکر و خرد سامان نمی گیرد. مهم ترین لازمۀ فکری 
و عقلی بودن زندگی بشــر این است که هر قدر فکر صحیح تر و 

کامل تر باشد، قهراً زندگی انسانی استوارتر خواهد بود.

ج. بعد علم و دانش
ســومین عرصۀ پیشــرفت، عرصۀ علم و دانش است. جامعۀ 
پیشــرفته به مثابۀ یک کل و انسان پیشــرفته به مثابۀ یک جز، 
جامعه و انســانی اســت که قله های علم و دانش را فتح کرده 
باشــد. چنانکه قبلًا بیان شــد، مقصود از علم و دانش، صرفاً 
گاهی است؛  دانش ابزاری و فنی نیســت، بلکه مطلق علم و آ
بنابراین انسان توسعه یافته انسانی است که علاوه بر خرد، دارای 

دانش نیز است؛ یعنی عالم و اندیشمند است.

د. بعد اداره و تدبیر
چنانکه بیان شد، از جمله توانمندی های منحصر به فرد انسان 
برخورداری از توان عقلی او اســت. برخــلاف عقل نظری که 
امور واقع و هست ها را ادراک می کند، نقش عقل عملی ادراك 
اموری است که در خارج نیســتند؛ ولی انسان می تواند با اراده 
و اختیار خــود آن ها را ایجاد کند. آنچه را که انســان با اراده و 
اختیار خود ایجاد می کند یا به نحوی است که با مقیاس های که 
در نزد عقل اســت، مطابقت دارد که در این صورت عقل ایجاد 
آن ها را خوب، شایســته و حسن توصیف می کند؛ اما اگر انجام 
امور با مقیاس های عقل، ناهماهنگ باشد، عقل از ایجاد آن ها 
ممانعت نموده و این گونه امور را با اوصاف نظیر قبیح، زشــت، 
ناپسند و غیره متصف می ســازد؛ بنابراین نقش و کارکرد عقل 
نظری نظارت و تماشــاگری اســت؛ در حالی  که کارکرد عقل 

عملی آمریت، فرماندهی و دستور دادن است.

عرصۀ دیگر پیشرفت رشد خرد 
و تفکر است. اگر ما عقل و خرد 
را به عنوان یکی از خصوصیات 

انسان پذیرفتیم لازمۀ آن 
این است که عرصۀ تفکر و 

اندیشه را نیز به عنوان یکی 
از عرصه های توسعه بپذیرم و 

از اتخاذ رویکرد تقلیل گرایانه 
اجتناب ورزیم. از این رو توسعۀ 
زمانی در جامعه محقق می شود 
که انسان های خردورز و متفکر 

تربیت شوند. انسان هایی 
خردمند و متفکر هستند که 
می توانند به خوبی زندگی را 

تدبیر و اداره نمایند.
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از ایــن رو وظیفه و کارکرد عقل عملی تنظیم و تدبیر حیات انســانی 
اســت. با توجه به معنا و کارکرد عقل عملی، می توان گفت مراد از رشد 
توان تدبیری رســیدن انسان به مرحله ای از کمال وجودی است که در آن 
مرحله انســان قادر است تا بر اساس مقیاس های عقل، زندگی و حیات 
خود را در شئون مختلف تدبیر و اداره نماید. انسان مدبر انسانی است که 
در جدال فطرت و طبیعت، کارگزاران عقل عملی او بر کارگزاران طبیعتش 
غلبه نمایند. توانایــی در تصمیم گیری علمــی، توانایی در تصمیم گیری 
عملی، توانایی قاطعیت در اجرا، توانایی در تعیین هدف اصلی و فرعی و 
همچنین اقسام هدف بلند )مدت، میان مدت و کوتاه مدت(، توانایی در 
استقامت و صبر در برابر فشارهای روحی و روانی، توانایی ارتباط و تعامل 
با دیگران و حفظ آن، توانایی در ابراز توانایی های علمی بدون اتکاء به آراء 
عملی دیگران، توانایی در ابراز توانایی های عملی بدون وابســتگی روانی 
به دیگران و توانا در انجام کار برخی از مهم ترین نمونه های رشــد قدرت 

تدبیری انسان در شعاع رشد عقل عملی است.

ه. بعد تصمیم سازی
آزادی و رهایی انســان از انواع بندهایی کــه اراده و اختیار او را محدود 
می کند از مهم ترین دغدغۀ ذهنی بوده اســت که از آغاز پیدایش انســان 
تا کنون همواره فکر بشــر را با خود درگیر نموده اســت. آزادی از سلطۀ 
خواســته های مادی خود، نخستین نوع آزادی اســت. معنای آزادی از 
ســلطه طبیعت، پیروی از عقل به جای غرایز و خواسته های حیوانی و 
مادون انسان است. چنانکه قبلٌا بیان شد هرچه عقل تدبیری انسان بیشتر 
شکوفا شود، انسان به همان اندازه خود را از سلطه طبیعت رها می سازد. 
ویژگی اساسی متمایز کنندۀ آزادی انسانی از آزادی حیوانی، این است که 
انسان توان رهایی از سلطه بخش مادون انســانی را دارد. اگرچه انسان 
و حیوان هر دو بر اســاس اراده عمل می کنــد؛ اما راهنمایی ارادۀ حیوان 
شــهوت و تمایلات غریزی و چراغ ارادۀ انســان عقل سلیم است. پس 

ریشه و اساس آزادی انسان در این توانایی نهفته است.
در نتیجه اگر نور افشانی عقل در انسان تضعیف شود و آزادی انسان به 
معنای فراهم ساختن شرایط عمل بر اساس تمایلات شهوانی تلقی گردد، 
به تدریج آزادی انسان در برابر شهوات حیوانی که ریشه در اعماق وجود 
انسان دارد، نابود می شــود و آزادی به ابزاری تبدیل می شود که صرفاً در 
جهت ارضای خواست های حیوانی عمل می کند؛ حتی موقعی که انسان 
به این امر توجه و التفات پیــدا می کند، باز هم ارادۀ او محکوم و مغلوب 

شهوات خواهد بود نه حاکم و غالب بر آن.
دومین عرصۀ تجلی آزادی انســان، رهایی از سیطرۀ جامعه و دیگران 
در حوزۀ مناســبات اجتماعی است. ساختارها، سنت ها و آداب و رسوم 
اجتماعی، بندهای هســتند که گاه بر اراده و اختیار انســان چنان چیره 
می شوند که انســان مجبور می شــود تا با جماعت و دیگران همراهی و 
همرنگی نماید. در حالی که انســان نه تنها این تــوان را دارد که در برابر 
جبرهای اجتماعی ایســتادگی نماید، بلکه حتی می تواند ســاختارهای 
اجتماعی نامطلوب را تغییر داده و دگرگون سازد؛ اساساً انسانی که نتواند 
در تاریخ تغییر ایجاد کند، شایســتگی نام انسانیت را ندارد. انقلاب های 
پیامبران الهی شــواهد عینــی و متقن تاریخی خوبی بــرای نفی هرگونه 

جبر اجتماعی است. اساساً پیامبران الهی برای ایجاد تغییر در وضعیت 
زیست انسان ها آمده اند؛ بنابراین انســان مجبور نیست. تاریخ انسان را 
نمی سازد بلکه این انسان اســت که تاریخ را مطابق میل خود می سازد؛ 
یعنی انســان های دارای قدرت اراده و تصمیم گیری، می تواند، برخلاف 
جریان های رایج اجتماعی حرکت و آن ها را از بنیان دگرگون ساخته و از 

نو بازسازی نمایند.
سومین عرصۀ آزادی رهایی از اسارت طبیعت است. انسان توسعه یافته 
همانگونه که خودش را از قید و بندهای درونی و جبرهای اجتماعی رها 
می سازد، از اسارت در برابر نیروهای قاهر طبیعی نیز رهایی می بخشد. 
انسان مقهور طبیعت انسان توسعه یافته نیست. چون او نمی تواند آزادانه 

تصمیم بگیرد.

و. بعد زندگی روزمره
عرصۀ دیگری که در آن لازم است که توسعه حاصل شود، عرصۀ زندگی 
روزمره اســت. مقصود این است که رشــد اخلاق، خرد و تفکر، علم و 
دانش به تنهایی کافی نیســت، بلکه گرایش های مربوط به بقا و نیازهای 
مربوط به بقای انســان نیز تأمین شود. مطابق انسان شناسی این نوشتار 
این عرصه از توسعه نیز بسیار مهم است؛ تا زمانی که انسان در این عرصه 
پیشرفت نکند و نیازهای اساسی او در این سطح تأمین نشود، نوبت به سه 
عرصه های دیگر نمی رسد. امنیت، رشد اقتصادی، سلامت و بهداشت 
جسمانی، بهداشت روانی و اموری از این قبیل، جزء ضروریات توسعه 

است؛ بنابراین توجه به این عرصۀ توسعه نیز بسیار مهم است.
نباید به خاطر بعد متعالی انسان از این عرصه غفلت ورزید. اگرچه بعد 
متعالی انسان از نظر ماهوی متمایز از بعد مادی وی است و اصالت با بعد 
متعالی است؛ اما بعد مادی از جهت علی تقدم دارد تا زمانی که نیازهای 

جسمانی انسان برطرف نشود، نوبت به نیازهای متعالی انسان نمی رسد.
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